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ی ଷਟ ی ਗو ور – ࠫࢤ ر อ঍ࢆ  یرا ໆ ໆ٩١  

  عمادالدين صالحيان: نگارش پاسخ
 »1«ي  گزينه .26

كننـده     افكار بد و ناراحت    :»الأفكار السيئة و المزعجة   «/ بايد بجنگيم   : »لنحارب«
: »الحيـاة «/ بـه مـا     : »لنـا «/ تا لبخند بزنـد     : »حتّي تبتسم «/ پيوسته  : »دائماً«/ 

  زندگي
  :ي درسي توضيح نكته

  مضارع التزامي فارسي+ بايد = در اول جمله »  فعل مضارع غايب يا متكلم+لـ «
  )87 ي ، صفحه)2(عربي (

  
 »2«ي  گزينه .27

/ د  هيچ دوامـي نـدار    : »لا دوام لها  «/ صورت زيبا، روي زيبا     : »الصورة الحسنة «
» بالخير«/ تا ياد كنند    : »ليذكرك«/ سيرت باش   پس نيكو : »فكن ذا سيرة حسنة   «

  در آينده: »في المستقبل«/ به نيكي 
  :ي درسي توضيح نكته

  .شود ترجمه مي» )ندارد( نيست …هيچ  «صورت ي نفي جنس به»لا«
  مضارع التزامي فارسي) = مضارع منصوب(در وسط جمله » فعل مضارع+ لـِ «

  )158ي  صفحه، )2(عربي (

  
 »3«ي  گزينه .28

: »حياتـه المحقّـرة   «/ انسان بخيل نبايد شكايت كنـد       : »ن لا نشتكي   أ علي البخيل «
  آن را انتخاب كرده است: »قد إنتخبها«/ زيرا او : »لأنّه«/ ي خود  زندگي حقيرانه
  :ي درسي توضيح نكته

+ نبايد  «صورت    ، به  فعل منفي بيايد   ،اگر در اول جمله، جار و مجرور و پس از آن          
  .شود ترجمه مي» فعل مثبت

  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

  
 »2«ي  گزينه .29

قـد  «/ مقـالات مجـلات پزشـكي       : »مقالات المجلّات الطبيـة   «/ يافتم  : »دتوج«
آرام : »تـسكّن «/ عواملي  : »عوامل«) / ماضي مجهول (نوشته شده است    : »كُتِبت
  دردهاي مفاصل: »آلام المفاصل«/ كند  مي

  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

  
 »1«ي  گزينه .30

  :شود يده ميي عبارت اين گزينه د دو مورد نادرست در ترجمه
 أن يـصرع  «/ » انـد تو  نمـي  «:ي صحيح آن     ترجمه ؛»نتوانسته است «: »لا يستطيع «

  »بر زمين زندحق را  «:ي صحيح آن ترجمه؛ »درگير شودبا حق «: »الحقّ
  ».حق را بر زمين زند، تواند در ميدان باطل هرگز نمي«: ي صحيح عبارت ترجمه

  )36ي  صفحه، )2(عربي (

  

 »1«ي  گزينه .31
 محترم گردد،    در اصل گداست، حتي اگر در ظاهر         فردي كه : گويد  فارسي مي بيت  

اصل و ذات هر چيز «: است  لذا مفهوم بيت فارسي چنين،باز هم گدايي بيش نيست    
 كـه  شـود  نيـز ديـده مـي   » 1«ي  ايـن مفهـوم در گزينـه      . »مهم و تغييرناپذير است   

  »!از كوزه همان برون تراود كه در اوست«: گويد مي
  :هاي ديگر ح گزينهتشري
با بيت سؤال ارتبـاطي     » !شود  مهرباني كردن، دوست نمي   دشمن با   «: »2«ي    گزينه
  .ندارد
ال بـا بيـت سـؤ     » شـان پـرواز كردنـد        زلالي دوستي  چينان بر  سخن«: »3«ي    گزينه

  .ارتباطي ندارد
 بـا بيـت   »شـمارد  خواهد، آبگيرها را كوچك مـي هر كس دريا را ب   «: »4«ي    گزينه

  .باطي نداردسوال ارت
  )تركيبي، )3( و )2(عربي (

  
 »4«ي  گزينه .32

قد طبع إثني عـشر     «: دوازده كتاب چاپ كرده است    / » إنّه حتّي الآن  «: او تاكنون 
 / .به و جزء اول آن، منصوب با اعراب فرعي ياء است            مفعول» إثني عشر « (»كتاباً

 ـ «: خانـه  در كتـاب / » كتابـه الخـامس  «: كتاب پنجم او را    : ديـدم / » ةفـي المكتب
»ـام     «: و براي مدت هفـت روز     / » شاهدتة سـبعة أيبـه امانـت گـرفتم     / » لمـد :
  »إستعرتُه«

  :ي درسي توضيح نكته
 ـ«، در عربي بـر وزن       )مانند پنجم (اعداد ترتيبي فارسي     ) »سخـامِ «ماننـد   (» لفاعِ

  .شوند ساخته مي
  :هاي ديگر تشريح گزينه

معـدود  . »چـاپ شـده اسـت     «معنـاي    فعل مجهول است به   » طُبعت«: »1«ي    گزينه
  .آمده كه نادرست است) كتب(صورت جمع   به» عشرةإثنتا«

كـان  «چنـين     هم. نيست» كتاب پنجم «تعريب صحيح   » خمسة كتب «: »2«ي    گزينه
نيـز  » اليـوم الـسابع    «.اسـت ) چاپ كرده بـود   (معادل ماضي بعيد فارسي     » قد طبع 

  .است» روز هفتم«معناي  به
 .جمـع آمـده كـه نادرسـت اسـت         صـورت     به» إثنتي عشرة  «معدود: »3«ي    گزينه
نيـز  » سـبعة «معدود  . در عبارت اين گزينه تعريب نشده است      » او«چنين ضمير     هم
» 10 تـا    3«آمده كه نادرست است؛ زيرا معدود اعـداد         ) أياماً(صورت منصوب     به
  .آيد صورت جمع و مجرور مي به

  )تركيبي، )2(عربي ( 
  

 »4«ي  گزينه .33
ــا نــتعلّم«ت ايــن گزينــه، در عبــار معنــي  تعريــب نادرســتي اســت؛ زيــرا بــه» كنّ

  .است» آموختيم مي«
  :ي درسي توضيح نكته

  ماضي استمراري فارسي: » مضارعفعل+ كان «
  )134ي  صفحه، )2(عربي (
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  :ي متن ترجمه
 از جمله كه ؛هاي خاص متمايز مي شود ت كه با برخي ويژگيسزبان عربي، زباني ا

نـشده   دگرگون   ،ها  ها  و سده     هايش با گذر سال     غ عبارت ا و صي  خنشهاي س   اسلوب
كـه در    اسـت خـوانيم همـان چيـزي    مان مـي  در دوران كنونيچه كه   پس آن . است
يـابيم و     هاي ديگر مـي     ندرت در زبان   بهرا   و اين امر     رفت  كار مي   هاي پيش به    سده

كـريم بـه ايـن زبـان        شدن قـرآن       يگانه دليل پيدايش اين پديده همانا فرو فرستاده       
هـا   كنند بلكـه آن      بدان معنا نيست كه واژگان تغيير نمي       ،بديهي است كه اين   . است
شوند؛  شوند و زنده مي ميرند و زاده مي شوند و مي روند و بزرگ مي آيند و مي   مي

بـراي پيـدايش   . ها در امان اسـت     ي جمله و كيفيت صياغ آن از دگرگوني         ولي پايه 
  تـأثير ،سـلبي آن ) نكـات (سلبي و ايجابي وجود دارد، از جمله        ) ينكات (،اين پديده 

 بـا  شـدن  سـازگار هاي ديگر در صـياغ جملـه و       از زبان ) زبان عربي (نپذيرفتن آن   
كـه   است، از هنگامي  مانايي و ساختارش     ، آن هاي خوب   ويژگيولي از   . زمان است 

ي بـه ايـن       هكند و در يـاد گوينـد        ميرد بلكه رخنه مي     پس نمي . وجود آمده است    به
ا هاي ادبي اين زبان بايد در ژرف        پس بر اين اساس ياددهندگان متن     !  ماند   مي ،زبان

هـاي ادبـي پيـشينيان،        ، از طريق خواندن كتـاب     شان  هاي زباني    به آموخته  بخشيدن
  .تلاش كنند

 
 »3«ي  گزينه .34

يش چه را بيش از هزار سال پ        تواند آن   ي امروزي مي    خواننده«: گويد  اين گزينه مي  
كـه ايـن    » بدون احساس مشكل خاصي، بفهمـد     ،   عربي نوشته شده است    )زبان (به

مطلب با مضمون متن كه بيانگر عدم تغيير اسـاليب جملـه در زبـان عربـي اسـت،                
   .مفهوم است هم

  :هاي ديگر تشريح گزينه
انگليـسي  ) زبان( به   ها پيش    قرن چه را كه    خواهيم آن   كه مي   هنگامي«: »1«ي    گزينه

كه ايـن  » كنيم ، بخوانيم و بفهميم، دشواري خاصي را احساس نمي است دهنوشته ش 
جـز    بـه (ها     متن و با توجه به تأكيد متن بر تغيير قواعد ساير زبان            ي  بر پايه مطلب،  

  .، نادرست است)زبان عربي
هاي جملـه،     موضوع دگرگوني دستور زبان و كيفيت صياغ اسلوب       «: »2«ي    گزينه

 كـه زبـان   ي مـتن  بر پايه» هاي جهان است   ي زبان   همهامري هميشگي و جاري در      
  .، نادرست استعربي را استثنا نموده است

ها نيـز     شوند، صياغ جمله    ميرند و زنده مي     ها مي   گونه كه واژه    همان«: »4«ي    گزينه
نـشده  ) مـستثني  (اني از آن خارج   بچنين است و اين قانون عمومي است كه هيچ ز         

دليل عدم تغيير و دگرگوني، استثنايي بر         ان عربي را به    كه زب  ي متن   بر پايه ،  »است
  . شمار آورده، نادرست است اين قاعده به

  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (
  

 »2«ي  گزينه .35
 يگانه سبب عدم تغيير اساس زبان عربي، نزول قرآن كـريم بـه ايـن                ،براساس متن 
   .زبان است

ادگي قادر به فهم مطالب قـرآن       س  زبانان در زمان حاضر نيز به       به همين دليل، عرب   
  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (   .هستند

  

 »2«ي  گزينه .36
 كه بر آن اسـاس  )زبان(هاي آن  متن« تغيير كند، پس زبان كه پايه و صياغ     هنگامي

  .درست استي متن،  بر پايه، »شوند اند، فهميده نمي نوشته شده
  :هاي ديگر تشريح گزينه

، »شود هاي كهنه مي  واژهنابوديهاي نو و     شدن واژه  باعث زنده ... «: »1«ي    گزينه
  . نادرست استي متن، بر پايه
هاي كهنه    شود كه براي فهميدن اسلوب      ي آن مجبور مي     خواننده... «: »3«ي    گزينه

   .نادرست استي متن،  بر پايه، »!هرگز تلاش نكند
ن را درك   شود كه صاحبان زبـان ميـراث و فرهنگـشا           باعث مي ... «: »4«ي    گزينه
  .ي متن، نادرست است بر پايه» .كنند

  )، تركيبي)3(و ) 2(عربي (
 »3«ي  گزينه .37  

  چيست؟» هاي زباني گذشته  آموختهدنبخشي ا ژرف«هدف از 
  .ها كار بردن آن  پيشينيان و فهميدن  و بهلزوم نياز مراجعه به كتب دستور زبان

  :هاي ديگر تشريح گزينه
هايـشان در     موختـه آهـاي دانـشوران زبـان و          كامل كـردن تـلاش    «: »1«ي    گزينه
  . نادرست استي متن، بر پايه» يي زبان ها زمينه
هاي زباني كه از دانشوران پيـشين بـه مـا             ي آموزه   گسترش دايره «: »2«ي    گزينه
  .ي متن، نادرست است بر پايه» رسد مي

 فهيمـدن   جهـت لازم بـراي كوشـش    هـاي     دست آوردن توانـايي     به«: »4«ي    گزينه
  .ي متن، نادرست است بر پايه» هاي تاريخي هاي انجام شده در زمينه تلاش

  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (
 »4«ي  گزينه .38  

 ـ  عباراتِ صياغةَ... «: ي عبارت چنين است     گذاري درست همه    حركت  ـغَتَ تَ مها لَ رْي ... 
  ». كانَ يستخَْدم قبلَ قرونٍ في عصرِنا الحالي هو الّذيُأرَقْفَما نَ

 و   إليه  مضاف: »تِاعبار«/ و منصوب به تبعيت از آن       » أنّ«معطوف به اسم    : »صياغةَ«
 ـنَ«/ سـكون    فعل مضارع مجزوم بـا    : »تتَغََّيرْ«/ مجرور   / فعـل مـضارع مرفـوع       : ُ»أرَقْ

 ـو مجرور بـه     » عصر«صفت براي   : »الحالي«/ مجرور به حرف جر     : »عصرِ« از  تتبعي 
: »قـرونٍ «/ فيـه و منـصوب        مفعـول : »قبـلَ « / فعل مضارع مجهول  : »تخَدميس« / آن

  اليه و مجرور مضاف
  :توضيح

از وسـط يكـي از جمـلات مـتن،          » ...صياغة عباراتها   «كه عبارت     با توجه به اين   
در ابتداي جمله   » صياغة«اگرچه  لذا  انتخاب و در سؤال تشكيل آورده شده است،         

ي اصلي در متن، اين  و به ظاهر مبتدا و مرفوع است اما با توجه به جمله    واقع شده   
  .و منصوب به تبعيت از آن است» أنّ«كلمه معطوف به اسم 

  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (
 »1«ي  گزينه .39  

هناك سلبيات و إيجابيات لِبروزِ     «: ي عبارت چنين است     گذاري درست همه    حركت
  ».... جملةِ سلبياتِها عدم تأثرِّهاهذِهِ الظّاهرةِ فَمِنْ 

»اتمبتداي مؤخرّ و مرفوع     : »سلبي /»إيجابيمعطوف و مرفوع بـه تبعيـت از        : »ات
اليـه و مجـرور       مضاف: »هذه«/ جار و ومجرور    : »لِبروزِ«) / بياتلس(منه    معطوف

 مجـرور بـه حـرف جـرّ       : »ملـةِ ج«/ صفت و مجرور به تبعيت      : »الظّاهرةِ«/ محلاً  
اليه و مجرور     مضاف: »سلبياتِ« / خبر مقدم از نوع شبه جمله     : »من جملةِ «؛  »مِن«

 /»اليه و مجرور  مضاف: »تأثرِّ«/ مبتداي مؤخر و مرفوع : »عدم  
  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (
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 »2«ي  گزينه .40
 ـفعل مضارع: »تَتَميزُ«  ـ للغائبة   ـ»تفعـل « مزيد ثلاثي مـن بـاب      ـ معـرب      مبنـي 

 ـللمعلوم المـستتر و الجملـة فعليـة و    » هـي «فعل و فاعله ضمير /  معتلّ و أجوف  
  »لغة«نعت و مرفوع محلاً بالتّبعية من المنعوت 

  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

  
 »4«ي  گزينه .41

الغير ـ مجرد ثلاثي ـ متعد ـ مبني للمعلوم ـ معرب       فعل مضارع ـ متكلّم مع :»نجد«
  المستتر» نحن«عل مرفوع و فاعله ضمير ف/ ـ معتلّ و مثال 

  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

  
 »1«ي  گزينه .42

ف ــ معـرّ  ) تعلّم: مصدر( و اسم فاعل م ـ جمع سالم ـ مذكر ـ مشتق   اس: »متعلِّمي«
 فرعـي  مجرور بحرف جر بـا اعـراب  / الآخر   ـ معرب ـ منصرف ـ صحيح   بالإضافة

  ). استشدن  خاطر اضافه آخر آن به» ن«حذف (» ياء«
  )تركيبي، )3(و ) 2(عربي (

  
 »4«ي  گزينه .43

 عـراب مجـزوم شـده     إ» ن«با  بوده كه   ) للمخاطبة (»لاتنسين«در اصل   » لاتنسي«
  .است

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .درست است» لِنستفد«نادرست است؛ » ستفيدنلِ«: »1«ي  گزينه
  .درست است»  يدعلم«نادرست است؛ » لم يدعو«: »2«ي  گزينه
  .درست است» لم يمشوا«نادرست است؛ » لم يميشوا«: »3«ي  هگزين

  .ي بالا حرف علّه بايد حذف شود در هر سه گزينه
  )55 و 53، 52 ،42 يها ، صفحه)3(عربي (

  
 »1«ي  گزينه .44

  .نائب فاعل است» صديق« بنابراين ،فعل مجهول است» حنِم«در اين گزينه 
  .ي جمله است هول، ترجمه براي يافتن فعل مجها  بهترين راهيكي از
اي   آمـوز نمونـه     كـه دانـش   اي به دوستم داده شـد چرا        جايزه« : ي اين گزينه    ترجمه
  ».است

  .به و اسم افعال ناقصه است ترتيب فاعل، مفعول به» صديق«ها،  در ساير گزينه
  )94 تا  92 يها ، صفحه)2(عربي (

  
 »4«ي  گزينه .45

  . »كانت«سميه است براي فعل ي ا خبر از نوع جمله»  العسللونها كلون«
نگـشان ماننـد    ها در صحرا هنگام برآمـدن خورشـيد، ر         شن«: ي اين عبارت    ترجمه

  ».رنگ عسل است
  :ي درسي توضيح نكته

  .شود  معناي جمله كامل مي،خبر، كلمه يا عبارتي است كه با آن
  )153 و 18 يها ، صفحه)2(عربي (

  

 »3«ي  گزينه .46
  : نكته بايد دقت كرد3ي نفي جنس به »لا«ي  درباره

ال و مضاف   . ( اسم آن نكره است    -2. شود   اسمش مقدم نمي   گاه بر    هيچ خبر آن  -1
  . اسم آن مبني بر فتح است-3 .)پذيرد اليه نمي

 :هاي ديگر تشريح گزينه

 .س نادرست استپ؛ ، مقدم شده)أحد ( آنبر اسم) هناك (»لا «خبر: »1«ي  گزينه

  .معرفه است؛ پس نادرست است) تابالك (»لا «اسم: »2«ي  گزينه
  .معرفه است، پس نادرست است) ضيوف(» لا«اسم : »4«ي  گزينه

  )153 ي ، صفحه)2(عربي (
 »4«ي  گزينه .47  

ي اسـميه يـا       ، جملـه  »ي وصـفيه    جملـه «خواهـد؛     ي وصفيه مـي     پرسش از ما جمله   
 .كند  آيد و آن اسم نكره را توصيف مي          مي  اي است كه پس از يك اسم نكره         فعليه

اي است كه آن      جمله» لن أنساها «ي فعليه     اسم نكره و جمله   » حفلة «،در اين گزينه  
  .كند را توصيف مي

  )174 ي ، صفحه)2(عربي (
 »3«ي  گزينه .48  

 هرگاه در جمله نقش اصلي ديگري   …حقاً، جداً، حمداً و     : مصدرهاي منصوب نظير  
مفعول مطلق و » حقاً «،نهدر اين گزي  . ه باشند، مفعول مطلق و منصوب هستند      نداشت

  .منصوب است
  :هاي ديگر تشريح گزينه

» دائماً «صفت و منصوب و   » نافعاً«و منصوب،   » كان«خبر  » كلاماً«: »1«ي    گزينه
  .فيه و منصوب است مفعول
  .است» يطالب«به براي فعل  جا مفعول  در اين»حقاً«: »2«ي  گزينه
صـفت و   » جمـيلاً «و  » يهـب  «بـه دوم بـراي فعـل        مفعـول » صبراً«: »4«ي    گزينه

  .منصوب است
  )77 ي ، صفحه)3(عربي (

 »4«ي  گزينه .49  
 .در اين گزينه، حال وجود ندارد

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .است» نا« ضمير ، آنحال مفرد و منصوب و صاحب» رينمنتظ«: »1«ي  گزينه
» المـسافرون  «،آنحـال مفـرد و منـصوب و صـاحب           » ينمستعجل«: »2«ي    گزينه
  .است
 ، آن ي حاليـه و محـلاً منـصوب و صـاحب            جمله» ...و هم يرجون    «: »3«ي    گزينه

  .است» الشباب«
  )105 و 104 يها ، صفحه)3(عربي (

 »1«ي  گزينه .50  
هـا،   نـه ي، زيـرا در ايـن گز   اسـت كـار رفتـه    بهي مفرغاي ديگر مستثن  سه گزينه در  

شـمار    صـلي جملـه بـه      از اجزاي ا   »إلّا« بدون در نظر گرفتن      »إلّا«عبارات بعد از    
جملـه حـضور    منـه در       مـستثني  زيرا تام است    ا،مستثن» 1«ي     ولي گزينه  .روند  مي
  .)منه است اول مشتثني» وعاء«. (دارد

  )140 تا 138 يها ، صفحه)3(عربي (
  

  
  


